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   و يادداشت پورتالکبير توخی: فرستنده

  ٢٠١٨بر ومن ٢۶
  

  :توضيح سايت سياھکل

ان در پاسخ  از سوی چريکھای فدائی خلق اير١٣۵٣در سال "  شورویۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين "ۀمقال

ن در آن ااين مبارز. ن در خارج از کشور که در ارتباط با سازمان بودند ، نوشته شده استاالات گروھی از مبارزؤبه س

تضاد بين اين جريان سياسی و سازمان چريکھای فدائی .  فعاليت می کردند"  ملی در خاورميانهۀجبھ"زمان تحت نام 

ت دشمن به سازمان شدت يافت و منجر به قطع ارتباط کامل بين دو طرف  ، بعد از ضربا١٣۵۵خلق ايران در سال 

  .گرديد

و " ستالين مسألۀخطوطی در طرح "، "  سوسياليستیۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين" چاپ مجدد مقالات

ان چريکھای فدائی  پنجاه سازمۀ، در تداوم تلاش برای باز نشر آثار دھ" ستالين مسألۀخطوطی در طرح "جواب ما به "

  .خلق ايران صورت می گيرد

  ٢٠١٨اکتوبر  ٢

  "خطوطی در طرح مسألۀ ستالين"جواب ما به 
  سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

٣  

  :به ادامۀ گذشته
  :گويند  میءـــ رفقا

  "يد ما است؟ئأل کمينترن مورد تآيا انحلا"

ای است که در اين جا به آن نمی  خود موضوع قابل بحث جداگانه) انترناسيونال کمونيستی( انحلال کمينترن مسألۀ

 مبتنی بر ١۵/۵/١٩۴٣در تاريخ " کميتۀ اجرائيۀ کمينترن" مطرح شده می گوئيم که مسألۀفقط در ارتباط با .  پردازيم

اند،  زاب کمونيستی و کادرھای رھبری آن ھا در کشورھای مختلف به رشد و بلوغ سياسی رسيدهاين استدلال که اح

ای است که پيش از ھر چيز ارتباط با اوضاع جنبش کمونيستی  مسألۀتصميم به انحلال کمينترن گرفت، به ھرحال اين 

ن صورت بايد قبول کنيم که ميليون ھا در غير اي.  و حتی فقط با اوضاع اتحاد شورویستالينجھانی دارد، نه با شخص 

ه کمونيست سراسر جھان يعنی کسانی که به جديدترين سلاح انديشۀ بشری مجھز بودند و پوياترين انسان ھای تاريخ ب

. اند اند و حتی در مقابل او اعتراض ھم نکرده تسليم شده" قلدر مآب"آمدند ، بره وار به يک آدم به اصطلاح  شمار می
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ھای تاريخی   با ھيچ يک از دورهً تنھا با ماھيت جنبش کمونيستی و کارگری سازگار نيست ، بلکه اساساچنين چيزی نه

ً را به ميل خود کاملا) شورای اشراف فئودال(چنگيز مغول و نادر افشار ھم قادر نبودند قوريلتاھا . گذشته سازگار نيست

شورای (ز امپراتوران روم ، قدرت انحلال سنای روم تر برويم، در عصر برده داری ني اگر باز ھم عقب. منحل کنند

ای  طور خودسرانه نداشتند و امپراتوران ھخامنشی ھم قادر نبودند خلاف منافع طبقهه را ب) نمايندگان سياسی برده داران

ر بود اگر از بين نرفتن کمينترن از نظر تاريخی، امکان پذي. که خود به عنوان ابزار حکومتی آن بودند قدمی بردارند

اعتقاد بنده "پس چرا ھيچ تلاشی برای نگھداری آن و احيای مجدد آن از طرف کمونيست ھای جھان انجام نگرفت؟  لابد 

پرسيدنی است که آيا ھيچ مذھبی . ادعای شگفتی است.  سبب اين کار شده استستالينتمام کمونيست ھای جھان به " وار

" بين الملل چھارم"توانسته است بکند؟  پس چرا به اصطلاح تاکنون چنين مقاومتی در مقابل ضرورت تاريخ 

. تروتسکيست ھا نتوانست از حد يک کمدی پافراتر نھد؟  مگر نه اين که ضرورت تاريخ نبود، بلکه تکرار تاريخ بود

از طرفی بسازد، " بين الملل"اگر بخواھيم تاريخ را اين چنين ساختۀ دست شخصيت ھا بدانيم ، چرا تروتسکی نمی تواند 

احزاب کمونيست جھان و تربيت کادرھای کمونيست برای کشورھائی  ۀداوطلبانچه کاری فراتر از ھمکاری " کمينترن"

شان ضعيف است، می توانست بکند؟  آيا اين کارھا و چنان که تمايلی به آن باشد در کادر روابط  که جنبش کمونيستی

ا کمينترن می توانست يک سانتراليسم دموکراتيک بين احزاب کنونی احزاب کمونيست ھم امکان پذير نيست؟  آي

 در شرايط آن روز جنبش کمونيستی جھان، امکان ايجاد چنين سانتراليسمی ًوجود آورد؟  آيا اساساه کمونيست جھان ب

  .وجود داشت؟  پس بھتر است زياد در غم صورت نباشيم

  :گويند  میءــ رفقا

  ".يد ما است؟ئأصھيونيستی اسرائيل مورد تآيا کمک قاطع در به وجود آوردن دولت "

گوئيم شوروی نه تنھا ھيچ کمکی در به وجود آوردن دولت صھيونيستی اسرائيل نکرده است ، بلکه ھمواره با اين  می

کمک کردن شوروی به تشکيل دولت "ادعای .  حرفش را نزنيمًرا ھم که اصلا" کمک قاطع. "کار مبارزه ھم کرده است

در مطبوعات ايران ھم نيروی .  جنجال ھای سوسياليست ھای راست و مبلغان بورژوازی است، جار و"اسرائيل

 فلسطين مورد بحث مسألۀ که ١٩۴٧واقعيت اين بود که در سال . اند ھا از اين قبيل دروغ ھای بی اساس زياد گفته سومی

 ۶٧( نفر آن ٢٢٧٠٠٠/١ه ھرحال   نفر جمعيت داشت که از اين عده ب٨۴۵٠٠٠/١سازمان ملل واقع شد، اين سرزمين 

اتحاد شوروی . اين سرزمين زير قيمومت انگلستان بود. يھودی بودند)  درصد٣٣( نفر ديگر ۶٠٨٠٠٠عرب و ) درصد

عقيده داشت که استقلال فوری فلسطين به رسميت شناخته شود و حقوق ھمۀ مللی که در آن جا ساکنند، اعم از بزرگ و 

به عبارت ديگر دولت . ی داخلی و چه از لحاظ سياسی و ساير مسائل تضمين گرددکوچک چه از لحاظ خودمختار

ای به فلسطين  کميتهمتحد ملل از طرف . شوروی معتقد بود که يک دولت فدراتيو عرب ــ يھود در فلسطين تشکيل گردد

 و تماميت ارضی و اقتصادی به نظر ما امر قيمومت پايان پذيرد و ضمن اعلام وحدت"کميته گزارش داد که . فرستادند

ارائه داد، مبنی متحد ملل و در مورد چگونگی اين استقلال نيز کميته طرحی به " اين سرزمين، بدان استقلال داده شود

کنيم که دولتی فدراتيو، شامل مناطق دو گانۀ عرب نشين و يھود نشين تشکيل شده، اورشليم را  ما توصيه می"بر اين که 

  ".برگزيندبه پايتختی خود 

 با آن موافق بودند، ولی امپرياليست ھا و دولت ھای زير ًدولت شوروی از اين طرح حمايت کرد، اعراب ھم طبعا

ی مخالف به اين طرح، آن را با شکست مواجه کردند و از طرفی اعراب و يھوديان را تحريک می أنفوذشان با دادن ر

ته تا اين جا ھنوز خلق يھود آلت دست صھيونيست ھای بين المللی، الب. ديگر نباشند کردند که حاضر به ھمکاری با يک

 ٢٩ع ادامه داشت تا اين که در بحث بر سر اين موضو. ی واقع نشده بودئمريکااويژه صھيونيست ھای ميلياردر ه ب
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ع ی ممتنأ ر١٠ی مخالف و أ ر١٢ی موافق در مقابل أ ر٣٣با اکثريت متحد ملل ، مجمع عمومی ١٩۴٧مبر سال نو

در . تصميم گرفت که سرزمين فلسطين از استعمار انگلستان رھا شود و به دو کشور مستقل عربی و يھود تقسيم گردد

 پايان پذيرفته، نيروھای مسلحی که تاکنون برای حفظ ١٩۴٨ت سگ بايد قبل از اول اًقيمومت حتما: "شد قطعنامه گفته می

  ".داکثر تا تاريخ فوق ، فلسطين را تخليه کننداند، رفته رفته و ح مفاد آن در آن جا مستقر بوده

مند بود که ه  علاقًی موافق به آن داد، زيرا شديداأمريکا ھم البته به دليلی را. شوروی از اين قطعنامه حمايت می کرد

فلسطين را از دست انگلستان خارج سازد، اما با اجرای کامل قطعنامه موافق نبود و فقط می خواست انگلستان را دست 

مريکا پس از اين که حساب ھای کار خود را کرد ترجيح داد ابدين جھت .  به سر کند و خود آرام آرام جای آن را بگيرد

اين قضيه کش پيدا کرد تا اين که . جلوگيری کند و خود در خفا با انگلستان بسازدمتحد ملل  ۀ از اجرای قطعنامًکه عملا

مريکا و انگلستان اين جنگ را بھانه قرار دادند و اعلام کردند ار گرفت و  جنگی بين اعراب و يھوديان د١٩۴٨در سال 

ً مريکا پيشنھاد کرد که فلسطين مستقيمااتا اين که دولت . امکان پذير نيستمتحد ملل  ۀکه تقسيم فلسطين بر اساس قطعنام

ملل  کلک جالبی بود، مکانيسم آراء .در آن جا ايجاد گردد" دولت بين المللی"قرار گيرد و يک متحد ملل زير قيمومت 

سربازان سازمان ملل به فلسطين بفرستند "در دست امپرياليست ھا بود و می توانستند سربازان خود را به عنوان متحد 

ملل متحد  ۀدولت شوروی ھم چنان بر سر اجرای قطعنام. جا بزنند" و دولت دست نشاندۀ خودشان را دولت بين المللی

در اين صورت اختلاف بين خلق ھای عرب و يھود .  کرد بر تشکيل دو دولت مستقل عربی و يھودی پافشاری میمبنی 

مريکا که حاضر به ااما دولت . سادگی خلق يھود را آلت دست خود سازداز بين می رفت و صھيونيسم نمی توانست ب

 فلسطين وجود ندارد و بھتر است يک دولت مسألۀ  شرايط برای حل دايمیًقبول چنين چيزی نبود پيشنھاد کرد که فعلا

ای  ديگر توطئه مريکا و انگلستان در خفا با يکامريکا ھم نگرفت تا اين که ااين تشبث . در آن جا ايجاد گردد" موقتی"

طور ناگھانی اعلام کرد که حاضر است از حق قيمومت خود بر فلسطين صرف نظر ه چيدند و متعاقب آن انگلستان ب

البته اين ظاھر کار بود و در آن موقع معلوم نبود اصل قضيه . نيروھای خود را از آن سرزمين خارج سازدکرده و 

طور رسمی ه مريکا با يعنی يک روز قبل از اين مانور انگلستان، ١٩۴٨ مه ١٣ماجرا از اين قرار بود که در . چيست

و فردای آن روز يعنی در روزی که انگلستان از به صھيونيست ھا اطلاع داد که با تشکيل دولت اسرائيل موافق است 

مريکا، قبل از اين که سر و صدای قضيه بلند شود و اقيمومت فلسطين صرف نظر کرد، صھيونيست ھا با توافق قبلی 

مريکا بدون اين که حتی ادولت . اخبار آن در جھان پخش گردد، خبر تشکيل دولت اسرائيل را به جھان اعلام داشتند

مطرح است، بلافاصله دولت صھيونيستی متحد  ملل  را حفظ کند و توجه داشته باشد که موضوع ھنوز درظاھر قضيه

  .اسرائيل را به رسميت شناخت

حال رفقای عزيز ما می . توانست در مقابله با آن کاری بکند شوروی ھم نه روحش از اين ماجرا خبر داشت و نه می

 بر اساس ماھيت شان ء رفقاًمسلما. کرد" کمک قاطع"ھيونيستی اسرائيل  در به وجود آوردن دولت صستالينگويند 

 به تبليغات ارتجاعی با حسن نيت گوش می ءعيب کار اين است که رفقا. ھرگز نمی توانند خود چنين دروغی بسازند

  .دھند

  : می گويندءــ رفقا

  ". است؟يد مائأ کمونيست ھای بزرگی مانند سلطان زاده و پيشه وری مورد تۀآيا تصفي"

 چيزی نمی گوئيم و فقط ماجرا را شرح می ًبودن يا نبودن سلطان زاده و پيشه وری اصلا" کمونيست بزرگ"در مورد 

 مرکزی حزب کمونيست ايران بودند و جناح ۀ کميتیاعضا"سلطان زاده، آقايف، پيشه وری و چند تن ديگر جزء : دھيم

سلطان زاده معتقد بود که ايران به . شده بود ، تشکيل می دادند اول به آن ھا واگذار ۀرھبری حزب را که در کنگر
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او در نطقی که در يکی از . انقلاب بورژوا ــ دموکراتيک نيازی ندارد و يک باره بايد به انقلاب سوسياليستی دست زد

  : کرده است می گويد١٩٢٠در سال ) بين الملل سوم(جلسات کمينترن 

 راھنمای ما باشد اين است که حمايت از جنبش بورژوا ــ دموکراتيک سی که بايد خطبه نظر من آن نکته از اصول اسا"

اگر . در کشورھای عقب افتاده بايد تنھا در آن کشورھائی لازم شمرده شود که جنبش شان مراحل مقدماتی را می گذراند

رھائی که ھم اکنون مانند ايران اند يا کشو بخواھيم در کشورھائی که ده سال يا بيشتر تجربۀ مثبت پشت سر گذاشته

اش جز اين نخواھد بود که  اند، ھمان اصل را به کار ببنديم، نتيجه قدرت را در دست گرفته) جمھوری گيلان ــ مترجم(

  .ھا را به دامن ضدانقلاب برانيم توده

ھر .  کمونيستیًقلاب کاملا عبارت است از انجام و حفاظت انهمسألھای بورژوا ــ دموکراتيک،  در مقام مقايسه با جنبش

  ".سف انگيزی به بار آوردأتواند نتايج ت اين واقعيات می قضاوت ديگری بر

جا فقط به در دست گرفتن قدرت توسط انقلابيون و رشد جنبش انقلابی توجه دارد،  زاده در اين روشن است که سلطان

ھا در حکومت انقلابی  قات و چگونگی شرکت آناما به ترکيب طبقاتی نيروھای انقلاب کننده، موقعيت احزاب اين طب

زاده در ميان ساير اعضای کميتۀ مرکزی حزب  به ھرحال اين نظريات سلطان. جمھوری شوروی گيلان توجه ندارد

 اول حزب کمونيست ۀاگر چه اين نظريات در کنگر. کمونيست ايران طرفدارانی داشت مانند آقايف، پيشه وری و غيره

شان بدون توجه به نظر صريح  زاده و پيشه وری و آقايف و ھواداران حال سلطان د شده بود، با اينبا اکثريت آراء ر

دادند که انقلاب گيلان  آنان پيوسته شعار می.  خويش را بر اقدامات حزبی تحميل کردندۀکنگره اين نظريات چپ روان

مالکان کوچک، خرده مالکان، بورژوازی ملی و عليه  سلسله اقدامات ۀديده است و حکومت انقلابی گيلان را ب(...) 

ساختند و ميرزا  وسيله اين اقشار و طبقات انقلابی را از انقلاب دور می کردند و بدين خرده بورژوازی تشويق می

 اين طبقات انقلابی بود ، دچار ھراس کردند و به خيانت به انقلاب و سازش با ۀکوچک خان جنگلی را که نمايند

سياست چپ روانۀ سلطان زاده، آقايف و پيشه وری در زمينۀ برخورد آنان با . وا داشتند) مشيرالدوله(حکومت مرکزی 

  .لۀ مذھب نيز عواقب وخيمی به بار آوردأمس

کلی بست، اجرای ه  مسجد را ب٢١در ھفتۀ اول حکومت انقلابی گيلان، حزب کمونيست تحت رھبری جناح ياد شده 

روحانيانی که با اين روش حزب . مان چادر برداری اجباری زنان را صادر نمودمراسم مذھبی را ممنوع کرد و فر

 اعضای حزب مسخره می شدند و مورد اذيت و آزار قرار می ۀمخالفت می کردند ، در جلوی چشم مردم به وسيل

ويسد، از اين ای که برای احسان الله خان به منظور توجيه استعفای خود از حکومت می ن کوچک خان در نامه. گرفتند

  :وضع بدين صورت شکايت می کند

ام و ھنوز ھم دارم که افکار عامه، ھر نھضت ملی را پيشرفت می دھد نه آھن و آتش، تبليغات  من ھميشه عقيده داشته"

. ثرتر از مدھا، ھزار قشون و آلات ناريه استؤصادقانه و نجيب مردم و احترام به عقايد و عادات ملی و مملکتی م

اند، زيربار ھيچ گونه مرام افراطی و خشن  و عادات ملی مدھای مشرق زمين و خاصه ايرانی ھا که ھميشه مذھبیعقايد 

کليۀ نھضت ھا يا برای دفع دشمن است يا برای رسوخ عقيده، دفع دشمن جنگجوئی لازم دارد و رسوخ . و تند نمی روند

 گذشته و مطالعه آن چه را که ديوانی نوشته شده، آيا باز ھم عقيده، ملاطفت، آن ھم به مرور زمان، بعد از بررسی وقايع

  ".ترديد داريد که روش متخذه از طرف اين جانب موافق مصالح انقلاب بود؟

بينيم که اگر چه کوچک خان درکی از جامعه شناسی مارکسيستی ندارد و خصلت طبقاتی خود را، خصلت ابدی تمام  می

اھالی مشرق زمين و خاصه ايرانی ھا که ھميشه مذھبی "به عبارت (ر می داند خلق ھای ايران و حتی خلق ھای خاو

، ولی حقايقی را می توان از گفتارش کشف کرد و آن اين که جناح رھبری حزب کمونيست )، توجه شود"اند بوده
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" بی گریانقلا"، مرحلۀ انقلاب را درک نکرده و تاکتيک ھای شان بر )سلطان زاده، آقايف و پيشه وری و غيره(

ھای  ھا و چپ روی خلاصه، خط مشی چپ روانۀ جناح رھبری حزب کمونيست ايران و نيز ماجراجوئی. عجولانه است

موقع او به تھران، بدون اين که موضع سياسی و نظامی حکومت انقلابی جوان گيلان  احسان الله خان و لشگرکشی بی

دست ه دست آمده از کف خلق خارج شد و به خت و قدرت بتحکيم شده باشد، انقلاب گيلان را با شکست مواجه سا

  .ارتجاع افتاد

 تشکيل گرديد، سلطان زاده، آقايف و ١٩٢٠در نتيجۀ اين امر ، پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ايران که در سال 

ونيست چند نفر ديگر را از کميتۀ مرکزی اخراج کرد و حيدر عمو اوغلی به دبير کلی و صدر کميته مرکزی حزب کم

البته لنين ھم در آن .  ھم در آن ھيچ دستی نداشتستاليناين جريان در زمان حيات لنين اتفاق افتاد و . انتخاب گرديد

  .دستی نداشت

  ادامه دارد

  
  

  :يادداشت

لکرد و موضعگيری سالم آنھا در قبال شخصيت و عم" چريکھای فدائی خلق ايران"احترام عميق ما به تاريخ مبارزاتی 
  :، مانع از آن نمی گردد، تا نيفزائيم"ستالين"

 جلد کلياتش نگاشه و آنچه را در طول حيات پر بارش در عمل ١٩در مجموع " ستالين"از آن جائی که به نظر ما آنچه 
ه بوده است و از آن جائی ک" لنين"انجام نداده، چيز مجزائی نبوده بلکه در ھمه حالت ادامۀ خلاق افکار و عملکرد 

می نامد و با " مارکسيزم عصر امپرياليزم"را تعريف نمايد، آن را " لنينيزم"زمانی که می خواھد " ستالين"شخص 
ًرا که عمدتا " ستالينيزم"بوده است، لذا کاربرد " عصر امپرياليزم"ھمان " ستالين"درنظرداشت اين که عصر حيات 

ريب حاکميت پرولتری در شوروی بر سر زبانھا انداخته اند، به در جھت تخ" ديکتاتوری پرولتاريا"و " ستالين"دشمنان 
  .ھر نيتی که باشد درست نمی دانيم
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